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  مقدمه 

  ) : ص (ولايت فقيه استمرار ولايت نبي 

حكومت اسلامي را بنا نهاد آغاز شده است، ) ص (ولايت فقيه از همان ابتدا كه پيامبر 

قبل از انجام هر كاري از : امير مومنان كه توصيه كرده اند ) ع(به فرموده حضرت علي 

  ...ميان خود رهبري را انتخاب نماييد سپس عمل كنيد 

ان نبود و دسترسي به يك امام معصوم حكومت به دست فقيهي عالم و آگاه و در زم

متعهد كه با احكام و متعهد كه با احكام الهي آشنايي دقيق دارد اداره مي شود بنابراين 

وجود شخصي به عنوان رهبر در حكومت اسلامي كه احكام و قوانين الهي را به 

گفت هر كس خودش احكام و قوانين را درستي اجرا نمايد ضروري است و نمي توان 

اجرا مي كند و نيازي به رهبر نيست لذا طبق آنچه گفته شد ولايت فقيه امري ضروري 

  . و انكار ناپذير است

  .اكنون به شرح و بسط بيشتر اين موضوع در صفحات بعدي مي پردازيم

  : واژه ولي 

اولي و امسال اينها همه . وليولي ، م) به كسر واو( ولايت ) به فتح واو( ولا ، ولايت 

اين واژه از پر استعمال ترين واژه هاي . اشتقاق يافته اند - و، ل، ي -» ولي « از ماده 

مورد  24قرآن كريم است كه به صورت هاي مختلفي به كار رفته است، مي گويند در 

معناي . در قرآن كريم آمده است» فعل « مورد در قالب  112و » اسم « به صورت 

صلي اين كلمه هم چنان كه راغب در مفردات القرآن گفته است، قرار گرفتن چيزي ا

در كنار چيز ديگري است ، به نحوي كه فاصله اي در كار نباشد، يعني اگر دو چيز 

استعمال » ولي « آنچنان بهم متصل باشد كه هيچ چيز ديگري در ميان آنها نباشد ماده 

م نشسته باشند و ما بخواهيم وضع و ترتيب مثلا اگر چند نفر پهلوي ه. مي شود

  . زير در صدر مجلس نشسته است: نشستن آنها را بيان كنيم و مي گوييم 

اين كلمه در مورد قرب و نزديكي به كار مي رود ، اعم از قرب مكانه و قرب           

ن معنوي ، و همچنين در مورد دوستي، ياري ، تصدي امر ، تسلط و معاني ديگر از اي

براي اين ماده و . چون در همه اينها نوعي اتصال وجود دارد. قبيل استفاده شده است
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معني ذكر كرده اند  27» مولي «مشتقات آن معاني بسياري ذكر كرده اند مثلا براي لفظ 

يك معني اصله . معني جداگانه وضع شده است 27، اما بديهي است كه اين لفظ براي 

رد به عنايت همان معني استعمال شده است معاني متعدد و به در ساير موا. بيشتر ندارد

  . تعبير بهتر موارد استعمال متعدد را از روي قرائن لفظي و حالي بايد بدست آورد

اين لفظ هم در مورد امور مادي و جسماني استعمال شده است و هم در امور     

  . عمال شده استمعنوي و مجرد، ولي مسلما در ابتدا در مورد امور مادي است

به فتح واو به معني » ولايت « به كسر واو به معني نصرت است و اما » ولايت « 

تصدي و صاحب اختياري يك كار است، و گفته شده است كه معني هر دو يكي است 

  . و معني آن هم تصدي و صاحب اختياري است

يز به همين معني است اين دو كلمه ن: بايد بگوئيم » ولي و كلمه مولي « در مورد كلمه 

  . چيزي كه هست گاهي مفهوم اسم مفاعله دارد و گاهي مفهوم اسم مفعولي 

  دو نوع ولا 
در اين كتاب بزرگ آسمان . و موالات و توفي زياد رفته است » ولا « در قرآن سخن از 

آنچه مجموعا از تدبر در اين كتاب مقدس . مسائلي تحت اين عناوين مطرح است 

. منفي و مثبت : د اين است كه از نظر اسلام دو نوع ولاء وجود دارد بدست مي آي

را بپذيرند و ترك كنند و از ولاء يعني از طرفي مسلمانان ، ماموريت دارند كه نوعي 

  . ديگري را دارا باشند و به آن اهتمام ورزند ولاء طرف ديگر دعوت شده اند كه

  ولاء منفي 

بت و سرپرستي غير مسلمانان بوسيله مسلمان قرآن كريم از اين كه دوستي و مح

پذيرفته شود سخت بر حذر داشته است ، نه از باب اين كه دوست داشتن انسان هاي 

ديگر را بد بداند و طرفدار بعض مسلم نسبت به غير مسلم در هر حال ، و خالف 

  نيكي با آنها باشد 

  : قرآن صريحا مي گويد

كم في الذين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبدوهم و لا ينها كم االله عن الذين يقبلو« 

  »  8سوره ممتحنه آيه »                              « نفسطوا عليهم ان االله يحب المفسطين 
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خداوند باز نمي دارد شما را از كساني كه با شما در دين مقاتله و جنگ كرده اند و « 

ه نيكي كنيد نسبت به آنها و دادگري كنيد ك. شما را از خانه هايتان بيرون نرانده اند 

  » .نسبت به آنها همانا خداوند دادگران را دوست دارد

روابط دوستانه مسلمانان بايد در حدي باشد كه عضويت در يك پيكر و جزييت         

در اسلام عبادت است از اينكه يك مسلمان » ولاء منفي « . در يك كل ايجاب مي كند 

ه با غير مسلمانان بداند با اعضاء يك پيكر بيگانه مواجه است و معني همواره در مواجه

اينكه نبايد ولاء غير مسلمانان را داشته باشد اين است كه نبايد روابط مسلمانان با غير 

مسلمانان در حد روابط مسلمانان با مسلمانان باشد به اين معني كه مسلمانان عملا 

يا به اين شكل در آيد كه عضويتش در پيكر  عضو پيكر غير مسلمانان قرار گيرد،

  . اسلامي به هيچ وجه در نظر گرفته شود

  ولاء مثبت 

اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد زندگي كنند، نظامي مرتبط و اجتماعي 

پيوسته داشته باشند هر فردي خود را عضو يك پيكر كه همان جامعه اسلامي است 

ي و نيرومند گردد كه قرآن مي خواهد جامعه مسلمانان بر تر بداند تا جامعه اسلامي قو

  . از ديگران باشد

  » ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم اعلون انا كنتم مومنين « 

  » 129سوره آل عمران آيه « 

  . سست نشويد و اندوهگين نباشيد كه اگر به حقيقت مومن باشيد شما برتريد 

مگر ايمان چه مي كند؟ ايمان ملاك وحدت و ايمان ملاك برتري قرار گرفته است ، 

  . ركن شخصيت و تكيه گاه استقلال و موتور حركت جامعه اسلامي است

  » ولا تنازعوا فتخشلوا و تذهب ريحكم« 

  » 48سوره انفال آيه « 

با يكديگر نزاع نكنيد و اختلاف نداشته باشيد كه سست و ضعيف خواهيد شد و بو و 

جدال و اختلاف ، كيان و شخصيت جامعه . هيد داد خاصيت خود را از دست خوا

  . اسلامي را منهدم مي كند
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  . ايمان اساس دوستي و داد و ولاء مومنان است 

  : قرآن كريم مي فرمايد 

  » والمومنون والمومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر « 

  » 71سوره توبه آيه « 

منه بعضي ولي بعضي ديگرند به معروف امر مي كنند و از مردان و مومن و زنان مو

مومنان نزديك به يكديگرند و به موجب اين كه با يكديگر . منكر باز مي دارند 

نزديكند، حامي و دوست و ناصر يكديگرند و به سرنوشت خود كه يك واحد را 

نند و تشكيل مي دهند علاقه مي ورزند و لذا امر به معروف و نهي از منكر مي ك

  . يكديگر را از منكر و زشتي ها باز مي دارند

ناشي از دار ايماني است و لذا ) امر به معروف و نهي از منكر ( اين دو عمل         

بلافاصله به دنبال بيان ولاء  –يامرون بالمعروف ينهون عن المنكر  –اين دو جمله 

  . ايماني مسلمانان واقع شده است

پدري كه به . از علاقه به خود آنها سرچشمه مي گيرد علاقه به سرنوشت اشخاص

اما . فرزندان خويش علاقه دارد، قهرا نسبت به سرنوشت و احساس علاقه مي كند

چون نسبت به خود آنها علاقه اي . ممكن است نسبت به فرزندان احساسي نكند 

باتي بوجود ندارد تا به سرنوشتشان نيز علاقه اي داشته باشد و كار نيكشان در او اث

  . آورد و كار بدشان احساس منفي 

امر به معروف در اثر همان اثباتي است و نهي از منكر در اثر احساس منفي و تا          

  . دوستي و محبت نباشد اين احساسها در نهادهاي انساني جوشش نمي كند

  : اسلام در متن جامعه               

  )عج( ساز حكومت حضرت مهدي  انقلاب اسلامي زمينه             

اگر مردم فلسطين به مبارزه خود ادامه دهند و به اسلام بينديشند و فرمان رهبران الهي 

را اطاعت كنند و در مقابل فشارهاي منطقي و بين المللي تسليم نشوند، قطعا پيروز 

  . خواهند بود

كشور سر داد ، تا روزي كه امام خميني مدظله ، نداي اسلام خواهي را در اين      

. پيروزي ، فاصله زيادي بود و اصلا به نظر اصل ظاهر ، پيروزي غير ممكن مي نمود
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ولي امام با تكيه به نيروي الهي وعده هاي خدائي و كشف نيروي پنهاني امت ، پس از 

پانزده سال به سرنگوني فرعون زمان و برقراري حكومت جمهوري اسلامي موفق 

دست نيامد مگر با تلاش اين قائد بزرگ و ساير مراجع و  گشت و اين پيروزي به

روحانيت آگاه در صحنه و ملت شريف و بزرگ ايران ، كه با جان و دل نداي اسلام را 

  . لبيك گفتند

پس براي آماده شدن زمينه هاي ظهور و حكومت حضرت مهدي بايد جامعه زير نظر 

  . ولي فقيه باشد

  ولي فقيه و نهضت محمدي 

ات ولايت فقيه علاوه بر دليل عقلي دلايل از قرآن و سنت هم وجود دارد كه به در اثب

چندين دسته تقسيم ميشود يك دسته آياتي كه دلالت بر وجود حكومت اسلامي دارد 

مبني بر اين كه بايد در هر زماني مجري احكام سياسي و اجتماعي اسلام وجود داشته 

ر مفصل و مشروع دسته اي بر اين موضوع همچنين در ميان روايات هم به طو. باشد

به عنوان مثال در برخي روايات آمده است كه فقيه نه تنها در زمان . اختصاص دارد

. غيبت بلكه در زمان حضور ائمه معصومين عليه السلام نيز حاكم بر مردم است

من روايت كننده : رواياتي مانند روايات عمر بن حنظله موجود است كه مي فرمايند 

دسته اي ديگر از روايات دلالت بر اين دارد . احاديث خود را بر شما حاكم قرار دادم 

صلحا را بر اين منصب نصب كرده اند و مسلمانان را ) عج ( كه به خصوص امام زمان 

در زمان غيبت كبري به اين افراد ارجاع داده و يا در زمان غيبت صغري مسلميني را به 

  : مثال قرآن مي فرمايد  اين جهت مشخص نموده براي

  » يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم « 

منظور از اولي الامر منكم ائمه معصومين هستند حال اين كه اين شبهه را هم نمي كنيم 

كه بگوئيم منظور از عده خاص ائمه معصومين هستند در اين صورت ديگر اطاعت از 

. اين است افرادي را كه ايشان نصب كرده اند اطاعت بشوند  امام زمان عليه السلام به

پس اگر در اين . اين آيه محدود به زمان خاصي نبوده و در همه زمانها حاكم است

زمان ما بخواهيم از امام زمان عليه السلام اطاعت كنيم و فرمان ببريم ، چون دسترسي 
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ب و نماينده امام زمان عليه السلام مستقيم به ايشان نداريم مسلما فردي را به عنوان نائ

معين كرده اند تا از او فرمانبرداري كنيم اما روايت دسته اول كه دلالت بر وجود 

جانشين بعد از رسول اكرم دارد، روايتي از پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله است كه مي 

  : فرمايد 

  »  و من خلفائي يا رسول االله: قيل  -ثلاثا -اللهم ارحم خلفائي«           

  » 7روايت  100وسايل الشيعه ج صفحه « 

پيامبر در اين جا در مورد جانشينان خود دعا مي كند بعد سوال مي شود جانشين     

الذين ياتون من بعدي يدوون « : هاي شما چه كساني هستند حضرت مي فرمايند 

براي مردم نقل مي آنهايي كه بعد از من مي آيند سنت و روايات » حديثي و ثنمتي 

  .كنند

در كيفيت استدلال به اين گونه روايات شبهاتي نيز هست كه شايد جاي بحث در       

پيغمبر از خلفاء نام برده : اينجا نباشد وليكن يكي از شبهات اين است كه مي گويند 

جواب خوب اين است كه خليفه . يعني جانشين پيامبر فقط سمت تبليغ و ابلاغ دارد

طلق بوده و در مقامات اجرا باشد مثل اين كه پيامبر در جريان جنگ تبوك به بايد م

  : امير المومنين عليه السلام مي فرمايد كه 

  ) 91ص » ا « متنهي الآمال ج ....    ( انت مني بمنزله هارون من موسي 

  . كه مشخص است كه اين جا مسئله فقط تبليغ و گفتن نيست

روايات جاي طرح دارد اين است كه در آنجا مسئله فقيه  سوالي ديگر كه در اين گونه

همچنين در حديث ديگر كه احمد بن اسحاق مي . و فقاهت را اعتبار نكرده است 

  : فرمايد

وقتي از امام زمان سوال مي كنند كه در زمان غيبت شما تكليف ما چيست؟ حضرت 

به ) احاديثنا ( رواه حديثنا و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي : مي فرمايند كه 

فقيه . راويان احاديث ما مراجعه كنيد ، منظور از راويان در احاديث غير ار فقها هستند 

كسي است كه فهم خود را در استنباط احكام بكار گيرد و ملكه اجتهاد دارد، در 

صورتي كه راوي حديث به كار نقل مشغول است و اين مساله دليل ديگري بر اثبات 
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يعني حاكم و والي ، يك اصل مسلم است ، رسول ، احمد بن . يت فقيه استولا

  . اسحق نيز در اين مورد مشخص بودن آن شخص است

احاديثنا يا ... يدوون حدثي و سنتي يا رواه : اكنون آن نكته اي كه اشاره شد كه     

ن فليرضوا به ممن قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حدامنا و عرف احكامنا م... رواه 

...                                                                       حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما

  وسايل الشيعه 

سر آن اين است كه به طور مسلم بايد يك حاكمي باشد اما نكته اي كه احيانا       

ازد اين است كه هر فردي كه ممكن است ، مسائل راوي و يا شنونده را به ترديد اند

قدرتي داشته و به نظر و اجتهاد خود عمل كند هر چند كه مردم او را تعيين نمايند اين 

  ؟!مطلب شامل آنها نيز مي شود

) عج ( اين طور نيست بلكه منظور امام صادق عليه السلام و امام زمان : بايد گفت     

داشته وقفش را از ما و وحي گرفته اين است كه مي فرمايد كسي كه از خودش نظري ن

الدين ياتون بعدي يدوون حديثي و سنتي يا رواه حديثنا يا : باشد مصداق اين عبارت 

  . ممن روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا است... 

در زمان امام صادق عليه السلام قضاتي بوده اند كه براي قضاوت ، به منابعي            

ي و روايات استناد مي كردند كه امام عليه السلام مقصودش جواب به غير از منابع وح

كه فقط از آنچه از ما رسيده و عملي كه به وحي منتهي مي شود ميتوان . آنان است

  . استناد كرد

ممكن است ايراد گرفته شود كه در اين احاديث اين مطلب كه فقيه بايد عادل           

اگر : در جواب بايد گفت . باشد نيامده است ... سي و ، مدير قاطع و داراي بينش سيا

اين صفات قيد نشده به اين علت است كه مفروغ عنه و مسلم بوده نكته مورد توجه 

  . مسئله اين بوده است كه علمش را از چه ماخذي گرفته است

و روايتي است كه برروي مساله تقليد به آن تمسك نموده : نكته ديگر اين كه            

به نظر ما در اين حديث . معني كرده اند» حجيت قول يك نفر براي ديگري « تقليد را 

اما من كان من الفقها صمائنا لنفسه حافظا لدينه ، مخالفا علي هوا مطيعا لامر : مربوطه 

  مولي فللعوام ان بقلدوه    وسايل الشيعه 
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معناي » يقلدوه « بلكه به معناي حجيت قرار دادن قول نيست » بقلوده « كلمه      

مي دهد يعني حكومت و اختيار او را قبول كند و دليل اين ادعا اين » يقلدون امره«

كه مبتلا به بيماري است : رسيده و گفت ) ع( است كه زني به خدمت امام صادق 

وطبيب براي بهبودي او خوردن شراب را تجويز نموده است حضرت مي فرمايند كه 

ده اند بخور ، زن مي گويد مي خواهم شما اذن بدهي و نمي گويد اگر طبيب تجويز كر

  ) فتوا با اذن فرق مي كند ( شما فتوا بدهيد چون حضرت در ابتدا فتوايش را فرموده 

فتواي حضرت اين است كه اگر اضطرار پيدا كرده و معالجه بيماري به خوردن         

ن مي خواهد حضرت به عنوان اما آن ز. شراب است خوردن آن جايز و حلال است 

  ولي االله به او اذن داده و امر كند                      وسايل الشيعه 

خلاصه اين گونه تعبيرات كه صرفا براي تقليد استفاده مي شود براي ولايت فقيه هم 

مي تواند مورد استفاده قرار گيرد غير از آيات و روايات و دلايل عقلي دليل ديگري هم 

ارد و آن اين است كه شيعه و سني در اصل مطلب كه بعد از پيامبر اكرم صلي وجود د

االله عليه و آله تا روز قيامت بايد وحي و حاكمي باشد اختلافي نداشته باشد و هر دو 

ذكر » اگر چه ممكن است هر دو در مصداق با هم تفاوت داشته باشند « قبول دارند 

حاكم يعني فرمانروا و . فتوا دهنده استاين نكته ضروري است كه حاكم غير از 

  .فرمانده و اين همان ارزشي است كه ولي فقيه داشته و با مرجع تقليد تفاوت دارد

  ضرورت حكومت اسلامي 

  

نياز انسان به زيست اجتماعي ، و اجتماع به نظم حكومتي اولا فطري و ثانيا بديهي 

انسان نمي تواند به . تكاملي است عقلي و ثالثا از نظر تاريخي داراي پشتوانه و سير 

بنابراين زندگي اجتماعي را انتخاب . صورت انفرادي و بريده از اجتماع زندگي كند

. كرده و اهداف و خواسته هاي خود را از طريق ترابسط و تعاون در جامعه مي جويد

بينشها ،  داراي ”خلق الانسان بالتفاوت  “اما از آنجا كه  انسانها به تفاوت خلق شده اند 

سليقه ها و گرايشهاي مختلفي هستند كه در نهايت نزاعها و كشمكشها منجر مي شود 

و براي جلوگيري از هرج و مرج نيازمند حكومت و حاكميتي مي شوند كه طي 
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برقراري مقررات و امكان و ضمانت اجرايي آن ، روابط آحاد جامعه را سامان مي 

به خوارج كه مي گفتند حكومت ) ع(  به همين دليل است كه حضرت علي. بخشد

 “: فرمودند  -فقط از آن خداست يعني حكومت سياسي دنيوي گويا ضرورتي ندارد

و نيز در جايي ديگر .  ”مردم به امير و فرمانروا نياز دارند ، خواه نيكوكار باشد يا بدكار 

  .  ”اشد يا بدكارمردم به امير و فرمانروا نياز دارند ، خواه نيكوكار ب  “:   فرمودند 

والي ستمگر كينه توز ، از فتنه و هرج و مرج مداوم  “: و نيز در جايي ديگر فرمودند 

از سوي ديگر مكتبي چون اسلام كه هدف هدايت جامعه و تعالي فكري ، . ”بهتر است

عملي، اخلاقي و اجتماعي بشر را در نظر داشته و توصيه ها و احكامي كلي و جزئي 

رد كه اجرا و اقامه آن را واجب نموده ، مقتضي تشكيلات حكومت در متن خود دا

وكسب موضوع قدرت سياسي و بدنبال آن برنامه ريزيهاي متناسب و ايجاد در زمينه 

  . هاي لازم ، مي باشد

در مدينه حكومت تشكيل مي دهند و به اجراي احكام ) ص(لذا كه پيامبر اكرم          

 “:  و نقش و تاثير حاكمان اشاره مي فرمايند .مارند الهي و هدايت مردم همت مي گ

دو گروه از امت من هستند كه اگر اصلاح شوند امت من اصلاح مي شود و اگر آنها 

و به نحوي ديگر امير . ”فاسد گشتند همه فاسد مي شوند ، دانشمندان و حاكمان  

، يعني مردم به اميرانشان  الناس بĤمرائهم اشبه منهم بĤبائهم« : مي فرمايند ) ع(المومنين 

با استناد به شيوه هاي عقلي و نقلي و در ) ره (امام خميني . » شبيه ترند تا به پدرانشان

تشكيل حكومت اسلامي را اثبات فرمود . واقع با نگاهي بيروني و دروني به دين اسلام 

زده جلسه نظريه ولايت فقيه را در فرهنگ ديني احياء و طي سي« : و چناچه گفته اند 

و انگاشت و ديگر بار در » ولايت فقيه « در حوزه علميه نجف تدريس نمود و كتاب 

مهمترين ركن ) ع(امام باقر « .همان مطالب را به سبكي ديگر مطرح نمود» البيع « كتاب 

اسلام بر پنج چيز بنا شده است ، بر نماز و « : دين را ولايت دانسته و مي فرمايند 

) ع(حضرت ثامن الحجج » .ه و ولايت كه افضل آنها ولايت استزكات و حج و روز

  : ضرورت حكومت را با سه دليل مهم ذكر مي فرمايند 
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حيات . 2اجراي قوانين و جلوگيري از تجاوزات مردم نسبت به يكديگر ،    “ .1

حفظ اصول و .  3و بقاي هر ملتي بستگي به وجود حكومت و زمامدار دارد، 

  ”. گي به وجود رهبر و پيشوا داردفروع دين و مكتب بست

اصولا بدون حكومت نمي توان احكام و دستورهاي اسلام را اجرا كرد و                 

لذا افكار ضرورت حكومت اسلامي به انكار اجراي احكام دين منتهي مي شود ، 

هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي « : مي فرمايد ) ق( چنانكه امام راحل 

رورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده و جامعيت احكام و ض

ايشان همچنين معتقد است كه ماهيت » .جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است

« : قوانين اسلام خود نشان دهنده ضرورت حكومت اسلامي است ، آنجا كه مي فرمايد

وين يك دولت و براي اداره سياسي ماهيت و كيفيت اين قوانين مي رساند كه براي تك

و قيام به تشكيل حكومت اسلامي » .و اقتصادي و فرهنگي جامعه ، تشريع گشته است

را براي فقهاي عدول واجب كفائي مي دانند و آن را امامت الهي دانسته ضمن بياناتي 

را امانتها « سوره نساء ، در اين خصوص كه خداوند فرمان مي دهد كه  57پيرامون آيه 

به صاحبان و اهلش برسانيد و هنگاميكه ميان مردم داوري مي كنيد از روي عدالت 

وقتي نباشد تمام امور ديني عبادت از امانت الهي باشد و « : مي فرمايد » . داوري كنيد

ايشان همچنين » . بايد اين امامت به اهلش رد شود يكي از آنها هم حكومت است

و فوريت حكومت و بقاي آن را نزد مسلمين صدر  ضمن ارائه دليلي تاريخي ضرورت

هيچ كس از مسلمانان در ) ص(پس از رحلت رسول اكرم « : اسلام مطرح مي نمايد 

اين معني كه حكومت لازم است ترديد نداشت ، هيچ كس نگفت حكومت لازم نداريم 

در ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ، همه . ، چنين حرفي از هيچ كس شنيده نشد

و البته به اين ضرورت در همه زمانها و مكانها قائل هستند و دليل » . ق نظر دارنداتفا

احكام اسلام محدود به زمان و « : آن را جاري و باقي بودن احكام اسلامي مي داند 

نيامده ) ص (تنها براي زمان رسول اكرم . مكاني نيست و تا ابد باقي ولازم الامر است 

اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منجر به زمان يا .. .تا پس از او متروك شود 

الحكومه « مولفان كتاب » . مكان است، بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است

كتاب  80حديث را كه از حدود )  775(تعداد » الاسلاميه في احاديث الشيعه الاماميه 



 11

عنوان، همه از )  140( حديثي شيعه استخراج شده ، آورده اند كه مطالبي با حدود

و ذيلا به بعضي از آن عناوين اشاره مي . لوازم و ملزومات حكومت در اسلام است

قاضي ، : حاكم اعواني دارد - 2. ولايت و حكومت از پايه هاي اسلام است -1« : شود 

حاسب امير ، امين ، عريف ، كسي كه حد جاري مي كند، امير الحاج و قاسم بيت 

 -4. مسلمين نسبت به آنچه در دست مسلمين است ، اولويت داردامام  - 3المال 

دفاع از امام  -6مخالفت با فرمان امام جايز نيست  -5شكستن بيعت امام جايز نيست 

 - 9امام وارث كسي ايت كه وارث ندارد  -8.انفال ملك امام است -7واجب است 

بيت المال را به كسي كه  امام -10... بيت المال در تقويت اسلام و دين هزينه ميشود 

امام اشتباه قاضي را با پرداخت از بيت المال  -11حقي در بيت الملا ندارد، نمي دهد 

جهاد با غير امام ، يا  -13.امام مخارج زندانيان را مي پردازد -12جبران مي كند 

امام غنائم جنگ را با نظر خود  -14منصوب از طرف او و بي اذن از آنان جايز نيست 

 -16تعيين مقدار جزيه و مورد صلح و شرايط آن، با امام است  - 15قسيم مي كند ت

اقامه حدود الهي با حاكم است  -17امام، خود قضاوت مي كند با قاضي نصب مي كند 

والي مي تواند جلوي احتكار را  -20صفات امام عادل  -19روايات ولايت فقيه  -18

  » .بگيرد

لامي در اسلام ذيل عنوان ضرورت تشكيل حكومت در كتاب حاكميت اس          

اسلامي دو سوال مطرح است نخست آنكه ، آيا پياده شدن اسلام در سطح كل جامعه 

بستگي به تشكيل حكومت دارد يا نه ؟ ديگر آنكه ، با فرض چنين ارتباط ، وظيفه 

ي بلكه دين جامعه است ، يعن. اسلام منحصرا دين فرد نيست ... مسلمين چيست؟ 

احكام و قوانين بايد در سطح كل جامعه پياده شود چه آنكه هدف اسلام مشمول و 

احاطه بركل جوامع بشري بديهي است كه تحقق چنين هدفي هرگز بدون تشكيل 

حكومت ممكن نيست ، زيرا اسلام در سطح كل جامعه به معني تطبيق آن در تمام ابعاد 

رهنگ ، اقتصاد، نظام ، سياست، قضاوت و روابط جامعه است بدين معني كه فلسفه ، ف

، مجازات، جرائم ، ماليات و غير ذلك از شئون زندگي شخصي و اجتماعي همه و 

همه بايد اسلامي باشد و اين معني به جز با اعمال قدرت و وجود سلطه اسلامي در 

و از طرف ديگر در داخل كشور ... كليه امور كشوري و لشگري غير ممكن است
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ر ميان خود مسلمين و مخالفتهايي از طرف منافقين به وجود مي آيد كه اختلافات د

حل وفصل آن بستگي به قضاوت اسلامي و قوانين جزايي و اجراء حدود و قصاص و 

ديات اسلامي و عقوبات آن دارد كه پياده شدن مجموع اين مسائل بدون تشكيل 

حيانا دفاع از تماميت علاوه آنكه ا. حكومت تمام عيار اسلامي ، هرگز ميسر نيست

ارضي كشور ايجاب مي كند كه دشمن جنگيد و از ارض اسلام دفاع نمود و اين كار 

اما پاسخ سوال دوم اين است كه ... بدون تشكيلات ارتش چگونه ممكن است ؟ 

مسلمين مسئولندكه هدف اسلام را عملي كنند و اين مسئوليت براي ايشان از آنجا 

و احكامش با تمام ابعاد وسيعي كه در تمامي شئون زندگاني ثابت است كه دين اسلام 

بشر دارد يك آئين و برنامه ثابت و لا يتغير و ابدي است و اختصاص به زمان يا گروه 

و اين هدف بايد به دست ... خاصي ندشته و ندارد و يك وظيفه الهي و عمومي است

روف ، بلكه از راه مقاومت و مسلمين به مرحله فعليت برسد، نه تنها از راه امر به مع

قيام نه به معني اكراه في الدين ، بلكه به معني دفع مانع از سر راه اسلام و رفع منع از 

آزاد فكر كردن و آزاد زيستن و اگر مسلمين احساس چنين مسئوليتي نكنند، طرح 

آنكه چه . بيهوده و لغو خواهد بود و لغو خواهد بود -جهاني بودن اسلام در قرآن كريم

تنها فرستادن رسول و عرضه داشتن اسلام كه وظيفه الهي است، براي اسلامي شدن 

جامعه كافي نيست ، زيرا دشمنان اسلام مانع از پيشرفت آن بوده و هستند و برطرف 

كردن آنها منحصرا با اعمال قدرت امكان پذير است ، تا اسلام بتواند راه خود را ادامه 

در برابر زور . لمي براي شكستن اين سدها نميتوان اكتفا كرددهد و تنها به استدلال ع

رژيمهاي فاسد و دست نشانده را بايد از بلاد . ايستادگي و اعمال قدرت لازم است

  » اسلامي زدود و به جاي آن رژيم اسلامي واقعي را مستقر كرد

  حكومت ديني 

متي كه تمام حكو -1اراده شود » حكومت ديني « حداقل سه معنا ممكن است از 

حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت  -2. اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد

  . حكومت دينداران و متوفيان  - 3مي شود 

طبق : اين سه معنا و تفاوت آنها را با يكديگر چنين مي توان توضيح داد             

و مقررات اجرايي آن معناي اول حكومت ديني حكومتي است كه نه تنها همه قوانين 
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بر گرفته از احكام ديني است، بلكه مجريان آن  نيز مستقيما از طرف خدا منصوبند، يا 

ايده آل و كمال   "حكومت ديني"به اذن خاص يا عام معصوم شده اند چنين حكومتي 

زيرا حكومت با اين خصوصيات از پشتوانه حكم الهي برخوردار است . مطلوب است

و ) ص(پس حكومت رسول اكرم . تشريعي خدا شكل گرفته است و بر اساس اداره

امام معصوم و نيز حاكميت افرادي مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و يا 

  .حكومت ولي فقيه جامع شرايط در عصر غيبت اين گونه است

اما طبق معناي دوم لازم نيست شخص حاكم ، منصوب مستقيم يا غير مستقيم   

ين صورت مجري اين حكومت پشتوانه الهي ندارد و ديني بودن در ا. خدا باشد

حتي . حكومت فقط به اين معناست كه قوانين ديني در اين حكومت رعايت مي شود

طبق اين معنا لازم نيست تمامي قوانين حكومت بر گرفته از احكام و قوانين شرع باشد 

. حكومت رعايت گردد بلكه كافي است كه تا حدودي احكام و ارزشها يديني درز اين

بر اساس . اين شكل از حكومت در مرتبه بعد از حكومت ديني به معناي اول قرار دارد

معناي سوم اصلا رعايت يا قوانين اسلام هم لازم نيست بلكه همين كه حكومتي 

مربوط به جامعه اي است كه افراد آن متدين هستند چون شهروندان متدين هستند 

  .يني به حساب مي آيدحكومت هم ، مسلحتاً د

 "فلسفه مسلمانان"مشابه اين تعبير ، تعبير فلسفه اسلامي اسلامي است كه بعضي آن را 

معنا    مي كنند يعني قلسفه اي كه در بين مسلمانان رايج است هر چند منطبق با تفكر 

از اينرو براي صدق اين معناي سوم حكومت ديني ، ضرورتي ندارد كه . اسلامي نباشد

و طبق اين معنا همه حكومتهايي كه از صدر . م مقيد به اجراي احكام شرع باشدحاك

حكومت "اسلام تا كنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشكيل شده است 

  .ناميده مي شوند "ديني

شكي نيست كه معناي سوم حكومت ديني طبق معيار و موازين عقيدتي ما معناي 

كه در نظام عقيدتي اسلام حكومت ديني است كه تمام صحيح و قابل قبول نيست بل

اما معناي . اركان آن ديني باشد يعني به معناي اول از معاني حكومتي ديني، ديني باشد

حكومت ديني مقبول است نه اينكه  "بدل اضطراري"، در واقع  "حكومت ديني"دوم 

ه معناي اول به حقيقاً حكومت ديني باشد يعني در صورت عدم امكان تحقق حكومت ب
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توضيح اينكه وقتي شرايط به . ناچار به سراغ حكومت ديني به معناي دوم مي رويم

از ميان اشكال مختلف، : گونه اي بود كه حكومت ديني به معناي اول قابل تحقق نبود

 "اضطراراً"براي تبيين معناي . به معناي دوم اضطراراً پذيرفته مي شود "حكومت ديني"

لكن اگر . از نظرفقه اتسلامي خوردن گوشت مرده حرام است.وجه كنيدبه اين مثال ت

مسلماني در شرايطي قرار گرفت كه بخاطر گرسنگي مشرف به مرگ است و مقداري 

در اينجا فقها به استناد اوله شرعي فتوا مي دهند كه . گوشت مرده در اختيار اوست

د جايز است دراين صورت خوردن گوشت مرده ، به مقداري كه از مرگ نجات پيدا كن

در بحث اكنوني هم .گفته مي شود چنين شخصي مصطر بر خوردن گوشت مرده است

در شرايطي كه تحقق حكومت ديني واقعي امكان ندارد مسلمانان مضطر هستند كه 

پس در هر شرايطي نمي توان . به معناي دوم است "ديني"حكومتي را تشكيل دهند كه 

را تجويز كرد همان گونه اي كه خوردن گوشت مرده در  حكومت ديني به معناي دوم

اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مي توانند به .هر شرايطي تجويز نمي شود

چرا كه در حكومت ديني به معناي دوم تا . حكومت ديني به معناي دوم اكتفا كنند

است كه مطلقاً  حدودي احكام الهي اجرا مي شود و همين اندازه بهتر از حكومتي

  .اعتنايي به احكام الهي ندارد

  هدفهاي عالي حكومت  

  

حضرت درباره اينكه چرا حاكم و فرمانده عهده دار كار حكومت شده ، تصريح   

  .مي كند كه براي هدفهاي عالي ، براي اينكه حق را برقرار كند وباطلا را از ميان ببرد

راي بدست آوردن منصب وحكومت فرمايش امل اين است كه خدايا تو ميداني ما ب

آنچه مرا . قيام نكرده ايم ، بلكه مقصود ما نجات مظلومين از دست سمتكاران است

خداي تبارك و "وادار كرد كه فرماندهي وحكومت بر مردم راقبول كنم ، اين بود كه 

تعالي از علما تعهد گرفته وآنان را موظف كرده بر پورخري و بهره مندي ظالمانه 

ان و گرسنگي جانگاه ستمديدگان و گرسنگي جانگاه ستمديدگان  سكوت ستمكار
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اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافشه في السلطان ، : يا مي فرمايند ".ننمايند

  .و لا التماس شيء من فنول الحطام

خدايا، تو خوب مي داني كه آنچه از ما سر زده و انجام شده ، رقابت براي به   

و . تن قدرت سياسي، يا جستجوي چيزي از اموال ناچيز دنيا بوده استدست گرف

بلافاصله درباره اينكه پس او و يارانش به چند منظور كوشش و تلاش مي كرده اند مي 

و لكن نرد المعالم من دينك ، تطهر الاصلاح في بلادك فيامن المظلومون من : فرمايند

  .عبادك ، تقام المعطه من حدودك

ي اين بود كه اصول روشن دينت را بازگردانيم و به تحقق رسانيم، و بلكه برا  

اصلاح را در كشور پديد آوريم ، تا دئر نتيجه آن بندگان ستمديده ات ايمني يابند ، و 

تعطيل شده و بي اجرا مانده ات به اجرا در آيد و بر قرا ) يا اجراي قانون جزا(قوانين 

  .گردد

  دفهاخصال لازم براي تحقيق اين ه  

حاكمي كه مي خواهد به وسيله تشكيلات دولت و قدرت آمرانه اي كه دارد   

شرح داد، بايستي ) ع(هدفهاي عالي اسلام را عملي كند ، همان هدفهايي را كه امام 

همان خصال ضروري را كه سابقا اشاره كرديم داشته باشد، يعني، عالم به قانون و عدل 

به دنبال فرمايشات خود درتعيين ) ع(لمومنين به همين جهت ، حضرت امير ا. باشد

اللهم اني اول من اناب وسع . هدفهاي حكومت به حضال لازم حاكم اشاره مي فرمايند

و اجاب لم يسبقني ال رسول االله صلي االله عليه و آله بالصلاه و قد علمتم انه لا ينبقي 

مامه المسلمين البخيل ان يكون الوالي علي الفروج والدماء و المغانم و الاحكام و ا

  .فتكون في اموالهم نهمته

خدايا من اولين كسي بودم كه روبه تو آورد، و دينت را كه به زبان رسول االله   

در نماز گزاردن )ص(يغمبر خدا =هيج كس جز پ. جاري شد شنيد و پذيرفت) ص(

بر من سبقت نجست و شما مردم خوب ميدانيد كه شايسته نيست كسي كه بر نواميس 

وخونها و در آمدها و احكام و قوانين و پيشوايي مسلمانان ولايت و حكومت پيدا مي 

  .كند بخيل باشد ، تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد

  .ولا الجاهل فيضلهم بجهله  
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نباشد تا از روي ناداني مردم را به ) و نا آگاه از قوانين(وبايد كه جاهل    

  .گمراهي بكشاند

  .بحفائه و لا الخائف للدول فيقخذ قوما ذون قوم و لا الجافي فيقطعهم  

بايد كه جفا كار و خشن نباشد تا به علت جفاي او مردم با او قطع رابطه و . و  

  .و نيز بايد كه از دولتها نترسند تا با يكي وستي و با ديگري دشمني كند.مراوده كنند

، ولا المعطل  و لا المر تشي في الحكم فيذهببالحقوق و يقفبها دون المقاطع  

  .للسنه فيهلك الامه

وبايد كه در كار قضاوت رشوه خواه نباشد تا حقوق افراد را پايمال كند و   

و نبايد كه سنت و قانون را تعطيل كند تا امت به گمراهي . نگذارد حق به حقدار برسد

  .ونابودي نرود

يكي :درست توجه كنيد كه مطالب اين روايت حول دوموضوع دور مي زند  

در . قرار داده است "والي"و اين دو را خصلت ضروري . "عدالت"وديگري  "علم"

و در ساير . تكيه مي كند "علم"عبارت و لا الجاهل فيضلهم بجهله روي خصلت 

عدالت به معناي واقعي اين . ، به معناي واقعي ، تاكيد مي نمايد"عدالت"عبارات روي 

م و داد رعي و قضا و تقسيم در آمد است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مرد

رفتار كند، وطبق برنامه اي كه براي مالك ) ع(عمومي مانند حضرت امير المومنين 

اشتر، و در حقيقت براي همه واليان وحكام، تعيين فرموده است، چون بخشنامه اي 

  .است عمومي كه فقها هم اگر والي شدند بايستي دستورالعمل خويش بدانند

  يحكومت وال  

عناويني مانند حكومت اسلامي و حكومت ولايي، در ميان ما داراي معنايي   

روشن است، زيرا ما مسلمان هستيم و حكومت را در مرحله نخست از آن خدا مي 

بديهي است خداوند . دانيم، بايد بررسي كنيم خدا چه كسي را بر ما حاكم كرده است

زمان شايسته ترين انسانها را بهع  بر اساس حكمتش از ابتداي آفرينش انسان، در هر

عنوان پيامبربرگزيده است و برنامه هاي ديني از جمله حكومت را متناسب با نيازهاي 

پيامبران به عنوان رهبران الهي نيز تلاش خود را در اين ماه . بشر به او وحي كرده است

به وظايف فردي و  به كار گرفته اند، تا با تعليمات الهي مردم را هدايت كرده ، آنها را
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اجتماعي خود در زمينه هاي عبادي، اخلاقي وسياسي آشنا كنند تا اينكه مردم باعمل به 

اين امر جز در جامعه توحيدي . وظليف خود وقبول بندگي، به سعادت وكمال برسند

 -بدون ترديد فلسفه بعثب انبيا جز پياده كردن اراده تشريحي خداوند. ميسر نيست

تاريخ صدر اسلام و عملكرد پيامبر بزرگوار .نسانها در نظام ديني نيستدرباره رفتار ا

گواه بر اين مطلب است كه حكومت از آن خدامند است وانتخاب حاكم و ولي 

خداوند پيامبر ، امام ورهبران الهي را نصب مي . مسلمين از سوي او صورت مي گيرد

در چنين حكومتي . ا باشندكند و مردم با تشخيص آنها موظفند رهبري آنها را پذير

ولايت و حكومت از آن خداست اعتقاد به جنين حكومتي برخاسته از جهان بيني 

توحيدي است، طبق جهان بيني اسلامي تمام جهان وسراسر هستي ملك طلق خداست 

انسان بدون اجازه خدا حتي حق تصرف در . و تصرف در آن بدون اذن او روا نيست

رسد به تصرف ديگران، با چنين اعتقادي ، تنها كساني حق خويشتن را ندارد، تا چه 

) ع(اين افراد انبياي الهي و ائمه . حكومت دارند كه از سوي خداوند منصوب باشند

هستند كه مستقيماً با اذن خدا بر مردم ولايت ) ع(اين افراد انبياي الهي و ائمه . هستند

شرايطي خاص و به طور غير مستقيم از  با) ع(دارند و در زمان غيبت ، نائبان امام زمان 

كشف (مردم وظيفه دارند آنها را بشناسند. سوي خداوند براي ولايت برگزيده مي شوند

و براي اجراي اسلام از آنها پيروي كنند، بنابراين ، د رنظام سياسي اسلام )كنند

حكومت از آن خدا و منصوبين مستقيم اوست و از آن به حكومت ولايي تعبير مي 

  .شود

  ولايت اعتباري  

اشتند، بعد از د) ع(و ائمه ) ص(وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم   

غيبت فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين تو هم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان 

زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت . است) ص(ورسول اكرم ) ع(مقام ائمه 

  .از وظيفه است

مورد بحث، يعني حكومت و اجرا واداره، بر خلاف تصوري كه خيلي از  "يتولا"

از امور اعتباري عقلايي است و  "ولايت فقيه".افراد دارند، بلكه وظيفه اي خطير است

تيم ملت با . قيم براي صغار) قرار دادن و تعيين(واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل 
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) ع(مثل اين است كه امام . فرقي نداردئ قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ

دراين موارد معقول .كسي را براي حضانت حكومت، با بعضي از مناسب، تعيين كند

مثلاً يكي از اموري كه فقيه . وامام با فقيه فرق داشته باشد) ص(نيست كه رسول اكرم 

 استو آيا در) يعنب قانون جزاي اسلام ( "حدود"متصدي ولايت آن است اجراي 

و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون رتبه فقيه ) ص(اجراي حدود بين رسول اكرم 

) ص(تازيانه است اگررسول اكرم  100پايين تر است بايد كمتر بزند؟ حد زاني كه 

 50تازيانه ، و فقيه  100) ع(تازيانه مي زند ، و حضرت امير المومنين  150جاري كند، 

قوه اجراييه است وبايد حد خدا را جاري كند ، چه تازيانه؟ يا اينكه حاكم متصدي 

باشد ، اخذ ماليات ، خمس ، زكات ، ) ص(باشد، و چه حضرت امير ) ص(رسول االله 

اگر زكات بگيرد، چقدر مي ) ص(آيا رسول اكرم . جزيه ، وخراج ارضي خراجيه است

  گيرد؟ از يك جاده يك و از يك جا بيست و يك؟

خليفه شدند؟ جناب عالي فقيه عصر ونافذ الكلمه ) ع(حضرت امير المومنين   

) ع(با حضرت امير المومنين ) ص(شديد چه طور؟ آيا دراين امور ولايت رسول اكرم 

را ولي همه مسلمانان قرار بده، و تا ) ص(و فقيه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم 

آن حضرت،  پس از.ولايت دارند) ع(وقتي آن حضرت باشند، حتي بر حضرت امير 

امام بر همه مسلمانان، حتي بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعني ، اوامر حكومتي او 

همين . درباره همه نافذ و جاري است و مي تواند قاضي ووالي نصب و عزل مي كند

و امام درتشكيل حكومت واجرا وتصدي اداره ) ص(ولايتي كه براي رسول اكرم 

به اين معني نيستند كه بر همه  "ولي مطلق"فقها  هست، براي فقيه هم هستو لكن

فقهاي زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب 

در اين معنا مراتب و درجات سنيت كه يكي در مرتبه بالاتر وديگري در مرتبه .نمايند

اين مطلب، لازم است كه پس از ثبوت .پايينتر باشد، يكي والي و ديگري والي تر باشد

فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود، حفظ ثعور و نظام حكومت شرعي تشكيل 

اين امر اگر براي كسي امكان نداشته باشد، واججب عيني است، وگرنه واجب .دهند

در صورتي هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمي شود، زيرا از جانب . كفايي است

اگر توانسته ، بايد ماليات ،زكات، خمس ، و خراج را بگيرند و در . خدا منصوب اند
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اين طور نيست كه حالا كه نمي .مصالح مسلمين صرف كنند، و اجراي حدود كنند

توانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم كفار بشينم، بلكه تمام امور كه 

شود، هر مقدار كه مسلمين محتاج اند و از وظايفي است كه حكومت بايد عهده دار 

  .مي توانيم بايد انجام دهيم

  ولايت تكويني  

اين نيست كه مقام معنوي نداشته ) ع(لازمه اثبات ولايت و حكومت براي امام   

وآن، مقام .براي امام مقامات معنوي هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است.باشد

. آن ياد شده است خلافت كل الهي است كه گاهي در لسان ائمه، عليهم السلام، از

از ضروريات . خاضعند "ولي امر"خلافتي است تكويني، كه به موجب ذرات دربرابر 

نمي رسد، حتي ملك مقرب و بني ) ع(مذهب ماست كه كسي به مقامات معنوي ائمه 

قبل از اين عالم؛  -طبق رواياتي كه داريم -)ع(وائمه ) ص(رسل اصولاً رسول اكرم 

از بقيه مردم امتياز داشته اند  "طينت"عرش، و در انعقاد نطقه وانواري بوده اند در ظل 

لو : جبرئيل عرض مي كند "معراج"ومقاماتي دارند الي ما شاءاالله چنانكه در روايات 

يا اين فرمايش .) هرز گاه كمي نزديكتر مي شدم سوخته بودم. (دنوب ائفله لا حزنت

ما با خدا حالاتي داريم . ( نبي مرسلكه ان كنا مع االله حالات لا يسعه ملك مقرب و لا

اين جزء اصول .) كه نه فرشته مقرب آن را مي تواند داشته باشد و نه پيامبر مرسل

چنين مقاماتي دارند، قبل از آنكه موضوع حكومت درميان ) ع(مذهب ماست كه ائمه 

 چنانكه ، به حسب روايات ، اين مقامات معنوي براي حضرت زهرا ، سلام االله. باشد

اين . عليها ، هم هست ، با اينكه آن حضرت نه حاكم است و نه قاضي و نه خليفه

لذا وقتي مي گوييم حضرت زهرا عليهاالسلام ، . مقامات سواي وظيفه حكومت است

قاضي و خليفه نيست، لازمه اش اين نيست كه مثل من وشماست ، يا بر ما برتري 

سختي  "النبياولي بالمومنين من انفسهم"معنوي ندارد همچنين اگر كسي قائل شد كه 

بالاتر از اينكه آن حضرت مقام و لايت و حكومت بر مومنان ) ص(درباره رسول اكرم 

  .و ما در اين باره اكنون صحبتي نداريم زيرا به عهده علم ديگري است.را دارد

  چرا ولايت فقيه لازم است؟
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جود دارد اما ايـن قـوانين تنهـا در    در اسلام قوانين و احكام متعددي در همه زمينه ها و

كتابها نبوده و بايد در جامعه اسلامي پياده شوند و اجرا گردند ابلاغ و گفتن آن نيـز بـه   

تنهايي كفايت نمي مند چرا كه تگر كافي بود، پيامبر تنها احكـام را تنهـا بـه مسـلمانان     

اما همـانطور كـه   . شدگفته يا كتابهايي راجع به آن نوشته و در بين مسلمانان توزيع مي 

در تاريخ آمده پيامبر نه تنها احكام را ابلاغ كردند، بلكه با تشـكيل  حكومـت اسـلامي    

آنها را اجرا نيز كردند امروزه نيز براي اجراي احكام و جلوگيري از تسـلط بيگانگـان و   

از طرفي هنگامي . سوء استفاده آنها تشكيل حكومت اسلامي امري اجتناب ناپذير است

هدف ما اجراي احكام است بايد در راس حكومت فردي آشنا بـا احكـام و قـوانين    كه 

باشد تا توانايي اجرا كردن آنها را داشته و در صورت تخلف از جانب كسـي مجـازات   

  . تعيين شده را اجرا نمايد

مطمئناً كساني كه بحث حذف ولايت فقيه را به عنوان ركن و اساس حكومت اسـلامي  

حال ممكـن اسـت عـده اي    . ي جز پياده شدن احكام اسلامي نداردپيش مي كشند هدف

افراد جامعه خودشـان مـي تواننـد تمـام     . بگويند كه نيازي به وجود ولايت فقيه نيست

در جواب چنين  . احكام را با هم اجرا كرده بدون اينكه ولايت فقيهي وجود داشته باشد

كليف احكـام مربـوط بـه حكومـت     افرادي بايد دو نكته را عنوان كرد يكي اينكه پس ت

اسلامي چه مي شود كه درجامعه اجرا شده  و در ثاني همه احكام وجود  را نمي تـوان  

  .به صورت فردي اجرا كرد كه ما براي نمونه چند مورد آن را مي آوريم

  معناي مطلقه بودن ولايت فقيه

ر همـه امـور و از   د) ص(از قرآن شريف استفاده مي شود كه اوامر و نواهي پيامبر اكرم 

جمله در امر حكومت را همگان بايد قبول كنند حتي اگر بر ضرر آنها باشد و اين ضرر 

النبـي اولـي بـالمؤمنين مـن      "اعم از ضرر جاني و مـالي و آبرويـي و ماننـد آن اسـت     

ما كان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي االله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيره من  "  "انفسهم

نسبت به مومنين گفته شده كـه ايـن   ) ص(چه كه در مورد اوليت نبي اكرم «و آ "امرهم

و احتماعي مؤمنين است نه امور شخصيه آنـان از قبيـل   اولويت ناظر به مسائل عمومي 

مال و خانه و ناموس شخصي آنان حرفي است چنانچـه اسـتاد بزرگـوار  مـا و مفسـر      

در تفسـير شـريف    –نفسـه الزكيـه    قـدس االله  –عظيم الشان مرحوم علامـه طباطبـايي   
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اين اولويـت، مطلقـه و در تمـام امـور ديـن و       "الميزان در ذيل آيه شريفه فرمودن كه 

و هيچ دليلي بر انحصارآيه شريفه در امر خاصي نظير تدبير  "دنياي انسانها جاري است

 امور اجتماعي يا مساله قضاوت و يا امر ديگري وجود ندارد و اين مطلب جاي تعجب

نماينده خداوند است و خير و صـلاح فـرد و جامعـه را در    ) ص(نيست چرا كه پيامبر 

. نظر نمي گيرد و بنابراين همين اولويت هم در مسير منافع حقيقـي بشـر خواهـد بـود    

اختصـاص داده شـده   ) ع(به معصومين ) ص(مسئله اولويت بر مومنين پي از نبي اكرم 

غدير خم پس از انكه حاضران سوال فرمودند  در جريان ) ص(است و لذا پيامبر خاتم 

آيا من به بـه شـما اولـي از خـود شـما نيسـتم؟ و         "الست اولي بكم من انفسكم "كه 

و اما پـس   "من كنت مولاه فهذا علي مولاه"حاضران پاسخ مثبت دادند، آنگاه فرمودند 

لايـل و  از غيبيت كبري اين امر به ولي فقيه اختصاص داده شـده همـان طـور كـه در د    

در مقبولـه عمـر بـن    ) ع(و از اين جهـت حضـرت صـادق    روايات مربوطه آمده است 

رد كننده ما رد كننده خداوند است و اين عمل در حـد شـرك بـه    ": حنظله مي فرمايد 

از اين رو آنجا كه تشخيص و صلاح حكومت باشد نظير امر به جنـگ،   "خداوند است

سلمين تابع صد در صـد باشـند و ايـن وظيفـه     امر به طلاق به عنف  و مانند آن بايد م

حتي در مورد مراجع تقليد و حتي در مورد اعلم از ولي فقيه هم جاري اسـت و   تبعيت

اين مطلب يك امر ضروري است و بدون آن هرج و مرج و اختلال نظم مي آيد و لـذا  

ص و فقيه اگر انتصابي باشد لابد بـه عنـوان اشـخا    اين اشكال هم كه گفته شده ولايت

انتخاب جزگان شخص خاصي را موجب عدم ولايـت ديگـران نمـي شـود و در ايـن      

با تعدد فقهاي منصوبين در يك زمان و با اختلاف نحوه  درك واتطـار آن چـه   صورت 

دقـت در  بر سر اسلام و مسلمين مي آيد بيشتر يك اشـكال سـطحي و ناشـي از عـدم     

اولا آنچـه كـه از مجموعـه    مجموع روايات مربوطه است تا يـك اشـكال علمـي زيـرا     

و حكومت و ولايت در مقام عمل براي يكي روايات، مستافد است آن است كه امارات 

از فقهاء ثابت مي شود و بقيه فقهاء او را معاونت و معاضرت مـي كننـد و بـه عبـارت     

ديگر بر طبق برخي از روايات نظريه مقبوله عمر بن حنظله، ولايت مطلقه بـه صـورت   

هر فقيه واجد شرايطي ثابت است ولي روايـات ديگـري وجـود    اني براي اقتضايي و ش

دارد كه بر كيفيت ولايت در مقام اعمال دلالت مي كنـد كـه د رحقيقـت ايـن دسـته از      
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روايات به يك معنا مفسر قبل است كه نمونـه آن همـان روايـت فضـل بـن شـاذان از       

و نيز چنـدين روايـت   ) ع(و نيز روايت ابن ابي يعفور از امام صادق ) ع(حضرت رضا 

است كه دراين ورايات تقريح شده كه در  زمان واحد، بيش از يك امام و والي وجـود  

ندارد چرا كه تعدد،  موجب هرج و كرج و اختلال  نظام است و اساسـا ايـن روايـات    

ثانيا اول . هم از شادي است چرا كه عقل نيز بر اين مطلوب، و ضرورت آن حاكم است

آيـا  . بهترين دليل بر يك امر، وقوع خـارجي آن امـر اسـت   . شي ء وقوعه  الدليل  علي

اعتقاد به ولايت مطلقه فقيـه و اجـراء آن از ابتـداي تشـكيل نظـام اسـلامي در كشـور        

و بـر طبـق   ) قـدس سـره  (كه بر اساس نظريه بنيانگذار نظـام   -اسلامي در كشور ايران

اختلال و هرج و مرج شـده   تا كنون موجب –قانون اساسي مصوب ملت شكل گرفته 

بنـابر  . نياز به بسط كلام داشته باشد و خلاصه ، مطلب روشن تر از آن است كهاست؟ 

گذشت معناي ولايت مطلقه فقيه اين است كه مفاد دو آيـه شـريفه اي كـه در    آنچه كه 

يعني مسئله اولويت بر مومنين پس از غيبت كبري به ولي فقيه .ابتداي اين نكته ذكر شد

بنابراين آنچه از سر ناآگاهي و يا از روي عناد درتفسير ولايـت مطلقـه   . صاص دارداخت

گفته شده كه مثلا ولي فقيه ولايت بي حد و حصر بر جان و مال و نـاموس مـردم دارد   

و بعد هم به اين استناد گفته مي شود، كه تعبير ولايت مطلقه فقيـه بـد تعريـف كـردن     

است و موهم ولايت بي حد و حصر اسـت و   است و موجب اشمئزاز و وحشت مردم

بوي استبداد و ديكتاتوري مي دهد و هرگز خداوند براي فرد غير معصوم جائز الخطـاء  

چنين ولايتي را قرار نمي دهد و مورد رضايت او هم نيست و اگر فرضا از نظر تئـوري  

مـردم   بپذيريم ولي در محيط و جو امروز كـه  و بحث مدرسه اي ولايت مطلقه فقيه را

نوعاً داراي رشد فكري و شعور سياسي مي باشند و بـا جهـان خـارج ارتبـاط دارنـد و      

آزاديهاي سياسي كشورهاي جهان را مشاهده مي كنند ، ناديده گـرفتن آراء و نظريـات   

مردم و سلب آزاديهاي سياسي كشورهاي جهان را مشاهده مـي كننـد ، ناديـده گـرفتن     

اي سياسي از آنان و اصرار بر ولايت مطلقـه فقيـه و   آراء و نظرات مردم و سلب آراديه

لزوم تسليم همه اقشار در برابر نظر يك فرد غير معصوم جائزالخطاء موجـب زدگـي و   

  ..عصيان آنان مي شود 
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اين گونه اظهار نظرها بيشتر شبيه به حرفهاي سياسي و عوام پسند است تا نظريه علمي 

 –رضـوان االله علـيهم    –كـداميك از اصـحاب   و فقهي ، آخر كداميك از فقهاء عظام و 

ولايت مطلقه را اين طور تعريف كرده اند كه حالا ما بخواهيم در صـدد تخمطئـه آنهـا    

قضـا  "و  "فتوي "يعني آنكه ولي امر در هر سه منصب  "ولايت مطلقه فقيه "برآئيم ؟ 

 "ي فتو"داراي ولايت است و محدوده ولايت او محدود به منصب  "حكومت "و  "ء 

نيست و او در چارچوب منافع اسـلام و مصـالح جامعـه     "قضا "و  "فتوي "يا منصب 

اسلامي ، حق دخالت در همه شئون اجتماع را دارد و از همين جهت است كه هر سـه  

ركن اساسي نظام يعني ركن تقنيني ، ركن قضـائي و ركـن اجرائـي ، تحـت اشـراف و      

  .اختيار ولائي اوست 

يعني آنكه ، بـه ولايـت عقـل و شـرع ، احـدي حـق دخالـت و         "ولايت مطلقه فقيه "

تصرف در شئون اجتماعي را ندارد و در حقيقت احـدي ولايـت نـدارد مگـر خداونـد      

متعال و يا كسي كه از ناحيه خداوند منصوب باشد و لذا در زمان غيبـت امـام معصـوم    

از سـوي   اگر كسي بخواهد در شئون حكومت و ولايت تصرف كند ، بايد مـاذون ) ع(

ولي فقيه باشد و عمل وي مورد تنفيذ رهبري حكومت اسـلامي قـرار گيـرد و از ايـن     

جهت در نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس اصول قانون اساسي كشور ، مناصب 

دئيس قوه قضائيه به صورت مستقيم و قوه مقننه به واسطه شوراي نگهبان از سوي مقام 

يـذ قـرار مـي گيـرد و بـدون تنفيـذ او ، هـيچ يـك         معظم رهبري و ولي فقيه مورد تنف

يعني همان كه استاد عظيم الشان ما ، حضـرت   "ولايت مطلقه فقيه ". مشروعيت ندارد 

مطلقـه  حكومت كـه شـعبه اي از ولايـت    "فرمودند كه  –اعلي االله كلمه  –امام خميني 

حكـام فرعيـه   است يكي ار احكام اوليه  اسلام است و مقدم  بر تمام ا) ص(رسول االله 

و مي توانـد هـر امـري را چـه عبـادي كـه جريـان آن        ... حتي نماز، روزه و حج است 

مخالف مصالح اسلام است تا مادامي كه چنين است جلوگيري كند و بـه تعبيـر ايشـان    

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيـه اسـت بايـد عـرض كـنم كـه       

يك پديده بي معنا و بي محتـوا  ) ص(نبي اكرم حكومت الهيه و ولايت فقيه مفوضه به 

بنابريان لازم است كسـاني كـه بـراي رد ولايـت فقيـه بـه برخـي فرمايشـات         .مي باشد

شانند كه اخذ به بعض كلام و وانهادن بعض ديگر شيوه غير مرضيه و غيـر علمـي   .نپ
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است و خلاصه بايد گفت تعبير مطلقه يك اصطلاح اصولي است و تاويل و تحـول آن  

به مطلقه در اصطلاح رايج علوم سياسي امروزي يعني حكومـت مطلقـه فـردي و قـرار     

دادن آن در قبال مشروطه اساسا امري باطل و ناشي از خلط مباحث و عدم دقـت و يـا   

  خداي ناكرده مغالطه  و عناد است 

    "اعوذ باالله من العناد و العصبيه"

  ضوابط و نحوه تشخيص و تعيين ولي فقيه

ن ولي فقيه بايد از طريق ارا مستقيم مردم تعيين شود با توسط مجلس خبرگـان  آيا تعيي

مكن است؟ و اگر چنين است كـدام راه بهتـر اسـت؟ خبرگـان     رهبري؟ يا هر دو راه م

چگونه ولي فقيه را تشخيص مي دهند و تعيين مي كنند؟ آيا پـس از معرفـي خبرگـان    

ارد چه مي گويد؟ اينهـا سـئوالاتي   بيعت مردم هم شرط است؟ قانون اساسي در اين مو

است كه براي پاسخ به آن به جملاتي از صاحب نظران مراجع و نهايتاً مواد مربـوط در  

بلكـه   –آقاي محمد مهدي موسوي خلخالي در اسـلام  : قانون اساسي را ذكر مي كنيم 

بيعت براي انتخاب زمامدار صورت مي گرفت، احيانا در پيشامدهاي مهـم   -پيش از ان

ه تجديد عهد و پيمان لازم و ضروري تشـخيص داده مـي شـد، تجديـد بيعـت مـي       ك

ايشان همچنين در مفهوم بيعت مي گويد در حقيقت بيعت همان معني انتخـاب  . كردند

بيعت  را دارد كه اگر به صورت جمعي تحقق يافت معني جمهوري را مي دهد و امتياز

عت با كسي صورت مي گرفـت كـه از   در اسلام بر انتخابات مردمي اين است كه اگر بي

طرف خدا انتخاب شده بود، داراي دو جنبه بود، حكومت الهي، حكومت مردمي علامه 

عهـد و پيمـان ايـن عمـل     از بيع است به معنـي  ) بيعت(ريشه لغوي آن ) ق(طباطبايي 

  . در مورد بيعت با زمامداران نيز رسم شد) دست بهم دادن(مصافحه 

ان مردم به دور من جمع شدند و از من درخواست قبـول بيعـت    ناگه) ع(اميرالمومنين 

تا اينكه نزديك بود از فشار مردم، حسين زير دسـت و پـا بـرود و از كثـرت     ... نمودند

مردم بايد ) ع(آقاي صادق . جكعيت عبايم از دوشم افتاد وبالاخره من قبول بيعت كردم

و در احكام حـلال و حـرام مـا    كنند و از ميان فقهائي كه راوي حديث ما هستند  دقت

آشنايي دارند، فقيهي را انتخـاب كننـد و او را   ) ع(نظرند و به احكام اهل بيت صاحب 

آقـاي موسـوي   . ميان خود حاكم قرار دهند چرا كه من او را بر شـما حـاكم قـرار دادم   
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اكثريت در اسـلام  .... خلخالي بهر حال اسلام، براي اكثريت مكتبي و اسلامي قائل است

نگاه داراي ارزش است كه اولا، اسلامي و مكتبـي باشـد، و ثانيـاً متكـي بـه اسـتدلال       آ

در مورد كساني كه براي مشـورت  ) ع(صحيح و منطق عقل و شرع باشد حضرت علي 

بهتر هستند و مصداق آن امروز براي ما، مشورت با كساني براي انتخاب خبرگان چنين 

شـمندان و صـاحبان تجربـه و دور انـديش     فرمودند بهترين مشـاوران خردمنـدان و دان  

سوگند به جان خودم كه امامت و پيشوايي منعقد نمـي شـود   ) ع(نين ماميرالمو.  هستند

همه مردم حضور يابند بيعت نمايند، پيداست كه براي چنين كـاري راه عملـي   تا اينكه 

امام  .، ولي آنها كه اهل نظر و تشخيص هستند، قضاوت و انتخاب مي كنندداردنوجود 

كوچكترين سهل انگاري و : مجلس خبرگان اول فرمودند به مناسبت افتتاح) ق(خميني 

مسامحه و كوچكترين اعمال نظرهـاي شخصـي خـداي نخواسـته تبعيـت از هواهـاي       

را بـه انحـراف كشـاند،    ) تعيـين رهبـر  (نفساني كه ممكن است، اين عمل شريف الهـي 

خطـاب بـه آيـت االله    ) ق(مـام خمينـي    .بزرگترين فاجعه تاريخ را بوجود خواهد آورد

مشكيني در هنگام بازنگري قانون اساسي اگر مردم بـه خبرگـان راي دادنـد تـا مجتهـد      

  .عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند

كردند تا رهبري را به عهـده بگيـرد، نظـر او مـورد قبـول       وقتي آنها هم فردي را تعيين

آيت االله  ب مردم مي شود و حكمش نافذ استمردم است در اين صورت او ولي منتخ

جوادي آملي مجلس خبرگان فقط جز تشخيص انتصاب فقيه جامع الشرايط يـا العـزال   

اوست، نه سبب نصب يا موجب عزل هرگز زمامدار اسلامي از طرف مردم يا خبرگـان  

تبليغ و روشنگري براي شناخت رهبر لايق بـراي كمـك   . منصوب يا معزول نمي گردد

به اتفاق عمار ياسر به كوفه رفتند تـا  ) ع(شخيص مردم مهم است و لذا، امام حسن به ت

ضـمن سـخنراني چنـين    ) ع(مردم را براي شركت در جهاد دعوت كننـد، امـام حسـن    

فرمود اي مردم ما آمده ايم تا شما را دعوت به خدا و كتاب او و سنت رسولش بكنـيم  

  .بخوانيم) م علياما(و به كمك فقيه ترين فرد از مسلمانان 

بيعت، در فرهنگ  تشيع و فقه شيعه اثني عشري، علامـت حـق   : آيت االله جوادي آملي

اطاعت جانشـين خـود   ) پيغمبر(واجب است كه سنت گذار : است نه علت آن ابن سينا
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) ... خبرگان(را واجب كند و تعيين جانشيني يا از طرف او باشد يا با اجماع اهل سابقه 

  . را بپذيرند و نزد همه به او راي دهند و بر آن متفق شوند و جمهور مردم آن

منعقد باشند تشخيص اصلح نيـز  ) رهبري(آقاي علي اصغر نصرتي اگر واجدين شرايط 

كار پيچيده اي است كه از هركس بر نمي آيد بايـد اولا معيارهـا و ضـوابط يـا مـلاك      

صـلاحيت هـا هسـتند     صلاحيت ها را به خوبي شناخت ثانيا افـرادي را كـه واجـد آن   

ه مصـداق اتـم و اصـلح آن    ك ـشـرايط، فـردي را   تشخيص داده و ثالثا از ميان واجدين 

و به همگان معرفي نمود بنابراين روند تشخيص رهبر نيـاز بـه    ملاكها است معين كرده

ممكن و نه لازم است انتخـاب دو درجـه   ان نه دارد و بر همگ علم و اطلاع و تخصص

لي از انتخاب است كه در بعضـي از كشـورهاي دنيـاي امـروزي      اي يا غير مستقيم شك

هندوسـتان، فنلانـد، آرژانتـين و لبنـان،     : براي انتخابات رئيس قوه مجريه جاري اسـت 

بوسيله گروهـي منتخـب مـردم و در كشـورهايي ماننـد ايتاليـا       پاكستان و آلمان  غربي 

  .ري ملياو تركيه، توسط مجلسين قوه قانون گذ سوئيس،اتريش

در مورد ولايت فقيه كه مهمترين اصل  مـا در قـانون   : دبير كل جمعيت موتلفه اسلامي

. اساسي و مايع و پايه اصلي وحدت ملي و اسلامي ما است، بـي دليـل مناقشـه نكنـيم    

  .داوري اصلي را به قانون اساسي و نهادهاي قانون گرائي و اصول اخلاقي عمل بنمائيم

ه كانديـداهائي را كـه بزرگـان معرفـي كـرده انـد، راي       مردم بروند و ب) ق(امام خميني 

اگر خبرگان كه با انتخاب ملت تعيين مي شوند از روي كمـال  ) ق(امام خميني . بدهند

دقت و با شمورت مراجع عظام هر عصر و علماي بزرگ سراسر كشـور بـه واسـطه و    

ومشـكلات   مقديفيقين و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند بسياري از مهمات

به واسطه تعيين شايسته ترين و متعهد ترين شخصـيت هـا بـراي رهبـري يـا شـوراي       

  .رهبري، پيش نخواهد آمد، يا با شايستگي رفع خواهد شد

بر احترام گذاردن خاص به خداوند و هر چه و هر كس كه به او منسوب اسـت تاكيـد   

  .قائلندمي ورزند، حتي مذاهب انحرافي نيز براي بت و خاندان قداست 

آيـا ايمـان جـز محبـت و      "هل الدين الا الحب"روايات تا بر اين مطلب تاكيد دارد كه 

  دوستي امر ديگري است؟
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از اين رو در اسلام اولين مرتبه قداست براي خداي تبارك و تعالي اسـت و در مراتـب   

يـل  پروردگار متعال بـه دل . بعدي هر كس به او نزديكتر و داراي ارتباط بيشتر با اوست

از برتري بي نظيري برخوردار است و طبيعي است ... هستي مطلق، كمال مطلق دارد و 

از همه محبوبتر و دوست داشتني تر باشد، تا اندازه اي كه بايد در برابر او به خاك افتاد 

در مرتبـه بعـد   . اين سجده به دليل همان قداست اسـت . و پيشاني او را بر زمين ساييد

ه دليل بيشترين ارتباط با خداوند، داراي تقدس و احتـرام بيشـتري   ب) ص (پيامبر اكرم 

است، تا آنجا كه خداوند و فرشتگانش ب او درود مـي فرسـتند و از مومنـان تيـز مـي      

و شرع مقدس گذاردن دست بدون وضو را با نام آن حضرت . خواهند تا درود بفرستند

جانشينان او يعني امامان معصوم اين قداست پس از خداوند، به پيامبر و . حرام مي داند

و ) ع(بوسيدن ضريح امـامتن  . كه از طرف خدا منصوب شده اند گسترش مي يابد) ع(

در مراتب بعدي يعني پـس از  . زيارت حرم آنها همگي برخاسته از همين قداست است

اين قداست به همه كساني كه به گونه اي به آنان منتسب اند، مانند سـادات  ) ع(امامان 

  .مي كندراجع و علماي ديني سرايت و م

با اين كه بوسيدن دست وتواضع  بيش از انـدازه بـراي غيـر خـدا در اسـلام نكـوهش       

انه من اريد به رسول االله، كسي كه بـه  "گرديده، ولي مواردي استثنا شده است، ازجمله 

يعنـي ايـن شـخص از چنـان عظمتـي        "جهت انتساب بـه پيـامبر دسـتش را ببوسـند    

  .دست او را مي بوسند) ص(است كه به جاي پيامبر برخوردار 

و جانشـيني  ) ع(ولي فقيه گرچه معصوم نيست، ولي به دليل انتسابش به امـام معصـوم   

آيا مي شود كسي كه خدا را دوسـت بـدارد   . وي از مراتبي از همان قداست را داراست

را ) ع(مـام معصـوم   و آيا مـي تـوان ا  ! علاقه نداشته باشد؟) امامان(ولي به جانشينان او 

  دوست داشت، ولي جانشينان او را گرامي نداشت؟

  شرايط احراز صلاحيت نمايندگي

بديهي است براي مجلسي ماننـد مجلـي خبرگـان كـه بـراي تعيـين رهبـري حكومـت         

مي باشد، هر كسي نمـي توانـد   . كاملاً كارشناختي و تخصصي است كه كاري -اسلامي

و اين شـرط و  . اجد شرايط و صلاحيت خاصي باشدنماينده و عضو باشد، يعني بايد و
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صلاحيت ها بايد مشخص شود، پـس ارگـاني بايـد آئـين نامـه انتخابـات را تعيـين و        

  .سازماني اجرا و تشكيلاتي بر حسن اجرا نظارت داشته باشند

از سوي ديگر، گرچه ولايت فقيه منصوب عام از طرف معصوم است ولي بـه مصـداق   

بر تعيين سرنوشت خويش، ايجاب مب كنـد كـه انتخابـات     حاكميت ملي و حق مردم

  . مردمي صورت گيرد

قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل پنجم، ولايت امر و امامـت امـت را بـه عهـده     

، آن صفات و شرايط را  109خاصيص گذاشتند و در اصل و صفات فقيه واجد شرايط 

را به عهده خبرگان منتخب مردم ، برسي و  انتخاب رهبر  107تكميل نموده و در اصل 

  .به اين شرح ايت 107متن اصل . گذاشته است

پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي 

كه از طرف اكثريـت قاطعـه مـردم بـه     ) ق(ايران حضرت آيت االله العظمي امام خميني 

، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم رمجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند

  .است

خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پـنجم و يـك صـد و    

نهم بررسي و مشورت مي كند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي 

يكي از مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در 

صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبربه انتخاب مي كنند و 

رهبـر  . در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر، انتخاب يا معرفـي مـي نماينـد   

منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از ان را بر عهده خواهد داشت 

  .ساير افراد كشورمساوي است رهبر در برابر قوانين با

  سازمان وظايف و اختيارات

سازمان وظـايف و اختيـارات از كميسـيونهايي تشـكيل شـده اسـت كـه يكـي از ايـن          

اعضاي مجلـس خبرگـان   : كميسيونها، كميسيون امور و محاسبات و بودجه و امور مالي

و قـرار   چه در دوره اول و چه در دوره دوم حقـوق و ماهيانـه اي بـراي خـود ندارنـد     

  .ندادند
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بنابراين براي كارهاي شخصي و حقوقي كه حقوق اعضـاي مجلـس اسـت بودجـه اي     

. يكي مربوط به تشـكيل اجلاسـيه هـا اسـت    : لكن خود مجلس بودجه اي دارد. نيست

امور مالي به عهـده ايـن   بودجه اي براي دبيرخانه، و رسيدگي به محاسبات و اين گونه 

  .كميسيون است

قانون اساسي كه مربـوط بـه شـرايط و خصوصـيات رهبـر       109و  107كميسيون اصل 

به منظور آمادگي خبرگان براي : آيين نامه مجلس خبرگان آمده است 17در ماده . است

قـانون اساسـي، ايـن     109و شناخت حدود شرايط مـذكور در اصـل    107اجراي اصل 

  .كميسيون تشكيل مي شود

گان است تا درباره همه كساني كـه در  نماينده مجلس خبر 15اين كميسسون مركب از 

خطان رهبري قرار دارند، بررسي به عمل آورد و در اختيار دبيرخانه قراردهد تـا مـورد   

اين كميسيون دو كار بايد انجام دهد يكـي بحـث   . استفاده و بررسي خبرگان واقع شود

ذكر شده بررسي كند مثل صلاحيت فقهي، حـل   109كري است، يعني شرايط در اصل 

كـه  ... اجتمـاعي و   –تعارض ميان شرايط، توضيح و تشريح مفهوم بينش هاي سياسي 

طي بحث و بررسي در دوره اول و دوم، موادي در اين زمينه تصويب شـده و مقـداري   

  .ديگر باقي مانده است

كار دوم اين كميسيون صغوري است بررسي مصاديق، به اين معنا كه اين شرايط درچه 

نتيجـه بررسـي هـاي ايـن     . ن كار در واقع نـوعي آمـادگي اسـت   اي. كساني جمع است

كميسيون به صورت محرمانه در اختيار دبيرخانه قرار مي گيـرد تـا در مـوارد لـزوم در     

يـا هيـات تحقيـق در     111و بالاخره كميسيون اصـل  . اختيار اعضاي خبرگان قراردهند

نون اساسـي آمـده   قـا  111آئين نامه داخلي مجلس خبرگان مربوطه بـه اصـل   ماده يك 

قانون اساسي، خبرگان با اكثريت مطلق آرا در مرحلـه   111است به منظور اجراي اصل 

اول و در صورت عدم تحصيل اكثريت مسـبي در مرحلـه دوم از ميـان اعضـاي خـود      

هيات تحقيقي را مركب از هفت نفر بر اي مدت دو سال بـا راي مخفـي انتخـاب مـي     

اين قانون تبصـره هـايي هـم دارد    . ن قانون عمل نمايد نمايد تا به وظايف مذكور در اي

  .ذيلا قسمتي از اصل مذكور درج مي شود
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هرگاه رهبر از وظايف قانوني خود ناتوان شـد يـا فاقـد يكـي از     : اصل يكصد ويازدهم

از مقام خود بركنار خواهد شد، تشخيص ايـن امـر بـر عهـده      شرايط مذكور بوده است

در صورت فوت يا كنـاره گيـري يـا    . و هشتم مي باشدخبرگان مذكور در اصل يكصد 

عزل رهبر، خبرگان موظف اند دراسرع وقت نسبت بـه تعيـين و معرفـي رهبـر جديـد      

اقدام نمايند تا هنگام معرفي رهبر، شوراييي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه 

ه و يكي ار فقهاي شوراي  نگهبان به انتخـاب مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام، هم ـ     

اجـزاي ايـن اصـل بـه تحقيقـات      . وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيـرد 

تشخيص اينكه رهبر به وظـايف قـانوني اش عمـل مـي      مقدماتي نياز دارد، يعني براي 

ضمنا نام آن را هيات تحقيق گذاشتند علت آن بود كه بعدا تصـويب شـد در   . كند يا نه

ف است هر گونـه اطـلاع لازم را در رابطـه بـا     آئين نامه آمده هيات تحقيق موظ 3ماده 

همچنين نسبت به صـحت  . در محدوده قوانين و موازين شرعي تحصيل كند 111اصل 

و سقم گزارش هاي واصله تحقيق و بررسي كند و در صورتي كه لازم بدانـد بـا مقـام    

 معظم رهبري در اين زمينه ملاقات كند دبيرخانه مجلس خبرگان در رابطه بار سـيدگي 

به عمل به اصل مذكور، سري خواهد بود و مذاكرات آنان توضيح داده نمي شـود مگـر   

  .با پيشنهاد هيات رئيسه يا ده نفر از نمايندگان و تصويب دو سوم خبرگان حاضر

آئين نامه داخلي مجلس خبرگان آمده است كه مجلـس   18در ماده : اجلاسيه سالانه) د

آمـده در   19جلاسـيه رسـمي دارد و در مـاده    خبرگان سالي يك بار به مـدت دو روز ا 

مواردي كه هيات رئيسه لازم بداند يا ده نفر از اعضا كتبا پيشنهاد كنند، اجلاسـيه فـوق   

  .العاده تشكيل مي شود

البته تا كنون اجلاسيه فوق العاده فقط يك بار پيش آمده كه تـا در آن جلسـه ر هبـري    

كميسيونها كار مستمر به طـول سـال   . گرفتمقام معظم رهبري، مجددا مورد تاييد قرار 

كه جلسه هاي آن در سالهاي اول بيشتر بـود ولـي بعـدا     108يا كميسيون اصب . دارند

كمتر شد دبيرخانه در تنظيم جلسات كميسيون ها به آن ها كمـك مـي كنـد ولـي هـر      

  .كميسيون جلساتش را خودش اداره مي كند و آئين نامه دارد
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محـل تشـكيل مجلـس    مه داخلي مجلس خبرگـان مـاده اول،   آئين نا: محل مجلس) هـ

محل تشكيل مجلس خبرگان فقط شهرقم است و :خبرگان را شهر قم تعيين كرده است

  :هيچ محل ديگري برا تشكيل مجلس و جلسات آن رسميت ندارد مگر به ترتيب زير

  تصويب اكثريت مطلق حاضرين در جلسه باي هر جلسه يا اجلاسيه -1

توسط ريشه از اكثريت مطلق نمايندگاني كه اعتبار نامه آنـان بـه   با گرفتن امضا  -2

 .تاييد شوراي نگهبان رسيده باشد براي هر جلسه يا اجلاسيه

در فصل چهارم آئين نامه جديد و هم در آئين نامه اوليه، مدت هـر دوره  : مدت) و

  .مجلس خبرگان هشت سال در نظر گرفته شده است

مقام معظـم رهبـري ايـن مجلـس مـي توانـد       : نراجه به وظايف مجلس خبرگا) ن

فعاليت خود را افزايش داده با بهره گيري از كميتـه كمـك بـه رهبـري در مجلـس      

خبرگان كه از مهمترين وظايف مجلس خبرگان اسـت ايـن مجموعـه آمـاده را بـه      

  .عنوان نقطه اميدي برايملت بزرگوار ايران در جايگاه مسئوليت خود حفظ كند

در (وظيفه مجلس خبرگان تشخيص تحقـق شـرايط مزبـور    : آملي  جوادي... آيت ا

درتشخيص فقيه و اعلام نظر كارشناسي در اين باره است ) قانون اساسي 109اصل 

  .يعني كشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص

  

  فايده قانونگذاري

اصولا فايده وضع قانون اين است كه اگر در موردي اختلاف واقع شـد، بتـوان بـا     

تناد به آن رفع   اختلاف كرد، يعني قانوني سندي است كـه باسـتناد بـه آن حـل     اس

اختلاف مي شود بر اين اساس هر چه در قانون ذكر شده، بايد احصـايي باشـد تـا    

اما بايد توجه داشت كه هميشه در جريـان وضـع   . وضع قانون فايده اي داشته باشد

اتفاق مي افتد و معمولا براي مـوارد  قانون مواردي مورد نظر قرار مي گيرد كه غالبا 

  .نادر قانون گذاري نمي شود

  شوراي رهبري 
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رهبري به صورت شورايي امري غير موجه زيرا اولا اگر دليلي بر فساد نداشتيم جز 

اينكه در اديان الهي در نبوت وولايت هيچ مثل و سابقه اي ندارد و پروردگارعـالفم  

نصب فرموده است، كافي بود خمان گونـه  در هيچ زماني شوراي رهبري و زعامت 

حضور داشته و اين بزرگواران در فضـيلت  ) ع(، حسين) ع(كه در زمان امير مومنان 

آن دو بزرگوار با هـم  ) ع(با هم تفاوتي نداشتند همان گونه كه بعد از امير المومنان 

و سـپس ويـژه   ) ع(ابتدا مختص حضرت امير  حضور داشتند لكن رهبري و ولايت

بـود و هـر   ) ع(و بعد هم مربوط به امام حسين ) عليهم السلام(ت امام حسن حضر

  .يك از اامام وقت مسلمين تبعيت مي فرمود

و ثانيا رهبري شورائي موجب اضطراب و تشتت است و همان گونه كه عقل اصـل  

حكومت را ضروري مي شمارد فردي بودن و شورائي نبودن آن را نيز ضروري مي 

كيل اصل حكومت براي ايجاد نظم و انتظـام و يكپـارچگي  امـور    داند، چرا كه تش

بشر است وشورائي بودن ولايت و حكومت كه موجب اضـطراب و تشـتت اسـت    

نيز در اين زمينه مي ) ع(مارا به ضد مطلوب مي رساند همان گونه كه امير المومنان 

  "الشركه في الملك تودي الاضطراب "فرمايند 

از ديدگاه اهل سنت نيز فقط به ادعـاي آنهـا در يـك مـورد     حتي شورائي بودن رهبري 

واقع شده و ظاهرا همان گونه كه از حيث تـاريخي ملاحظـه مـي شـود، نمونـه بعـدي       

نداشتند و شايد بتوان ادعا كرد كه آن نمونه اول هم يك پديـده خـاص سياسـي بـوده     

يچ يـك  است خلاصه توجيهاتي كه در خصوص شوراي رهبري احيانا گفته مي شود ه

  موجه و مستند و قابل قبول و داراي ريشه شرعي و روايي نيست

  آيا مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد؟ 

از . معصـوم انـد  ) ع(پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار  -بر اساس انتقادات ديني فقط

اين رو هيچ كس ادعا نمي كند احتمال اشتباهي در رفتار و نظـرات ولـي فقيـه نيسـت     

خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطـاي او   احتمال

پي ببرند از اين رو مي توان ا ز ولي  فقيه انتقاد كرد ما نـه تنهـا انتقـاد از ولـي فقيـه را      

جايز مي شماريم بلكه بر اساس تعاليم ديني معتقديم يكي از حقوق رهبر بر مردم لزوم 

اوست اين حق تحت عنوان  النصـيحه لائمـه المسـلمين     دلسوزي و خير خواهي براي
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نصيحت در اين عبارت به معناي پند و اندرز نيست بلكه دلسـوزي و  . تبيين شده است

  نكاتي درباره شيوه انتقاد  خيرخواهي

  :ليكن در انتقاد از ولي فقيه رعايت نكات زير لازم است

مسـاله رهبـر بـا ديگـر مومنـان       اخلاق  اسلامي در هنگام انتقاد رعايت شود دراين -1

  .مشترك است

  : شرايط انتقاد شامل موارد ذيل است

كه مبتنـي  «پيش از انتقاد بايد اصل موضوع محرز و عيب و اشكال قطعي باشدنه ا) الف

بر شايعات و اخبار غير قابل قبول اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقيـق  

  .و موجب اعتراض و انتقاد قرار گيردمطلب ناحقي به كسي نسبت داده شود 

  .به منظور اصلاح و سازندگي انتقاد شود، نه براي عيب جويي و رسوايي اشخاص) ب

  .انتقاد بر اثر دلسوزي خير خواهي و صميميت باشد  نه به سبب برتري طلبي) ج

و در حقيقت . بدون هيچ توهين و جسارت، مودبانه و با رعايت شوون وي بيان شود)د

  .اد بايد بسان هديه اي تقديم شودمنتق

محبـوبترين بـرادرم    "احب اخواني الي من اهدي الـي عيـوبي   ": فرمود) ع(امام صادق 

  "كسي است كه عيوب و اشكالاتم را به من هديه دهد

افزون بر موارد فوق براي شخصيت محترم و قداست خاص رهبري در نظام اسلامي -2

شود؛ به يقين ميان ، انتقاد كـردن فـرد از دوسـت     مسائل ديگري نيز بايد در نظر گرفته

خود يا زن از شوهر و يل فرزند از پدر ، يا شتگرد از استاد تفاوتي روشـن وجـود دارد   

اما فوق آنها قداصـتي اسـت   . فرزند شتگرد براي پدر و استاد خود احترام خاصي قائلند

در مباحث گذشـته بـه    همان گونه كه –قداست . كه براي امام و جانشين او وجود دارد

مچبتي همراه با احترام و تواضع اسـت و چـون ولـي فقيـه در مقـام      -تفضيل بيان شده

از اين رو از قداست والايـي برخـوردار اسـت و رعايـت كمـال       نيابت معصوم قرا دارد

احترام و ادب براي او ضروري است وحفظ حرمت و شان او براي او ضروري است و 

بيان  مه لازم است لذا لازم است لذا انتقاد بايد به  گونه ايحفظ حرمت و شان او بر ه

  .شود كه هيچ گونه تاثير سويي بر قداست و جبلالت جايگاه ولي فقيه تداشته باشد
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سومين نكته اي كه در انتقاد از رهبر بايد درنظر گرفت ، توجـه بـه دشـمن     -3  

وء استفاده دشمنان نشود؛ انتقاد از رهبر بايد هوشمندانه طراحي شود تا موجب س. است

از آن رو كه رعايت ايـن مـوارد در انتقـاد از ولـي فقيـه لازم اسـت، مجلـس خبرگـان         

كميسيوني براي نظارت بر فعاليتهاي رهبري دارد كه عملكرد ايشان را موارد لازم نتيجه 

اين هيات تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظـم رهبـري   . آن را به اطلاع ايشان مي رساند

  .مجلس خبر گان تشكيل شددر 

  بهاتر شيوه انتقاد  

به نظر مي رسد براي رعايت همه اصول مزبور ، بهترين شـيوه انتقـاد ، نوشـتن      

نامه به دبير خانه مجلس خبرگان وبيان موارد لازم استو انتقاد از ديگـر مسـئولان نظـام    

يعنـي  ". قانون اساسي مطرح شده اسـت  90در اصل ) مجلس قوه مجريه و قوه قضائيه(

هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه و يا قوه قضـائيه داشـته باشـد ، مـي     

مجلس موظـف اسـت   . تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند

ملاحظه مي شـودمراجعه بـه مجلـس را     "...به ايت شكايات رسيدگي كند و پاسخ دهد

، تصـويب  تقاد از مراكز فوق بشـمار مـي آيـد   همكاري مناسب راي شكايت كه نوعي ان

عمل به اين قانون كه داراي ضمانت اجرايي اسـت موجـب حفـظ حرمـت     . شده است

قانون اساسي رهبر عاليترين  مقام  صدو سيزدهمطبق اصل . نهادهاي مذكور خواهد بود

از ايـن رو رعايـت ايـن نكـات دربـاره او اولويـت       . رسمي كشور محسوب مـي شـود  

ذكر است كه نبايد انتظار نداشته باشيم به همه مباحث و انتقاداتي كه مطـرح   شايان.دارد

زيرا به دليل پيچيـدگي مسـائل سياسـي و    . مي كنيم پاسخ مختصر يا تفضيلي داده شود

گيريهاي كلان اجتماعي و نيز امكان سوء استفاده دشمن از آنچـه افشـا خواهـد    تصميم 

دها و تدابير سياسي براي عموم ميسر نيست ختلف عملگرشد هميشه بيان انگيزه هاي م

و مـوارد لازم بـه   . ولي قطعاً به نظرات انتقادات و پيشنهادهاي مفبد توجه خواهـد شـد  

  .اطلاع ولي فقيه خواهد رسيد
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  نقش مردم در حكومت چگونگي اكثريت

در چنين سيتمي نقش مردم در حكومت از طريق راي به خبر گـاني كـه مصـداق فقيـه     

فايت را شناسايي و معرفي مي كند روشن مي شود و ما در استدلالهاي سـابق  عادل با ك

به اين نطلب اشاره كرديم اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اين انتخـاب  

هيچ نقشي در مشروعيت و يا حتي فعليت ولايت فقيه ندارد بلكه تنها عامل مشروعيت 

شـرع مقـدس صـورت گرفتـه و در حقيقـت      ولايت فقيه انتصابي است كـه از جانـب   

حكومت اسلامي از آن جهت كه به اذن و اجازه شرع مقدس صورت پذيرفتـه اسـت و   

ت خداوند است مشروعيت پيدا مي كند و لذا در روايـات و سـيره اعمـه    تجلي حكوم

از امري به عنوان انتخاب در مسئله ولايت فقيه هيج اثري نيست چه قولاً ) ع(اهل بيت 

يا تقديراً ولي خلاف اين مبنا يعني معناي نصب در آيات و روايات مربـوط بـه    يا فعلاً

ولايت و حكومت نظير ان الحكم الا االله و اطيعـوااالله و اطيعـوا الرسـول و اولـي الامـر      

وارد شـده  ... و  حجه االله فاني قد جعلته عليكم حاكمـا منكم فانهم حجتي عليكم و انا  

از مظـر  : مي فرمودنـد ) ره(گوارمان حضرت امام خميني است و از اين جهت استاد بزر

شيعه اين مطلب از امور بديهي است كه مفهوم حجت خـدا بـودن امـام معصـوم عليـه      

در ايران كه او داراي منصب الهي و صاحب ولايت مطلقه بر عباد است و چنـان   السلام

: فرمودنـد  نيست كه فقط مرجع بيان احكام الهي باشد و لـذا از گفتـه آن حضـرت كـه    

، به خوبي مي تـوان دريافـت كـه هـر آنچـه از      ... حجتي عليكم و انا حجت االله فانهم 

  .است گذار شدهاو)ع(سوي خداوند به امام معصوم 


